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 برون ديني و درون ديني رويكردبا دين اسلام  كمال تحليلي بررسي

 كيدهچ

مهمي است كه انسان آزاد انديش و تشنه معرفت را به  رويدادنياز بشر به دين در دنياي امروز و روي آوردن آنان به معنويت 

ميان اهميت دارد شناختن دين كامل از ه در اين چ دارد. آنيابي به دين حق واميسته بيشتر براي دچ جستجو و كنجكاوي هر

شرايع و اديان معرفي  ترين كاملروان هريك از آنها نداي حق بودن دين خود را سر داده و آن را به عنوان پيميان ادياني است كه 

نقلي مورد ي و شده است كامل بودن دين اسلام نسبت به ساير اديان از دو رهيافت مختلف عقل جستار حاضر، تلاشدر كنند. مي

اه فلسفي به گر سخن نگاه برون ديني يا به ديگبا استناد به دلايل عقلي محض كه همان ن ،در رهيافت نخست .يردگبررسي قرار 

و بررسي  قرآني آياتبا بررسي تفصيلي  ،ردد و در رهيافت دومگاثبات مي ديگر، نسبت به اديان ،دين است، كامل بودن دين اسلام

اديان تنها يك دين  ديگريان با اثبات كمال دين اسلام نسبت به پاشود. در مي به اثبات اين ملل  برداخته مياجمالي روايات اسلا

هايي كه تشنه يروي از دين اسلام بر همه انسانپشود و يده ميچ لوراليزم ديني برپاه گماند و طومار ديدبه عنوان دين حق باقي مي

كمال »نين با اثبات كامل بودن دين اسلام، چ ردد. همگند به حكم عقل و نقل واج  ميابوده و در جستجوي دين حق  معرفت

 شود.اثبات مي آنرتو پرفته و خاتميت دين اسلام در گحدوسط برهان خاتميت قرار  «اسلام

 ، شريعت كمال دين اسلام، : دين،كلمات كليدی

 طرح مساله

 به را معرفت تشنه و انديش آزاد انسان كه است مهمي آمديشپ معنويت به انآن آوردن روي و امروز دنياي در دين به بشر نياز

 از كامل دين شناختن دارد اهميت ميان اين در چه آن. داردوامي حق دين به يابيدست براي بيشتر چه هر كنجكاوي و جستجو

 معرفي اديان و شرايع ترينكامل عنوان به را آن و داده سر را خود دين بودن حق نداي آنها از هريك يروانپ كه است ادياني ميان

 انپيامبر خاتم را آن پيامبر و آسماني دين آخرين را دين اين و نبوده مستثنا امر اين از نيز آن بيروان و اسلام دين. كنندمي

 كامل ،كندمي معرفي انادي ترين كامل را اسلام دين آشكارا كه كريم قران در بسيار آيات وجود دليل به كه است روشن. دانندمي

 از اىشاخه عنوان به كه دين فلسفه منظر از ولي ،شودمي تلقي شده پذيرفته و مسلم امري متكلمان، سوي از اسلام دين بودن

 امر يك ،اسلام دين كمال مساله ،پردازدمى بررسى و بحث به دين زيرساختى اصول و بنيادين هاىگزاره درباره ،مضاف فلسفه

 كلام علم فرضهايپيش از آن دلايل بررسي بدون ،دين ترينكامل عنوان به اسلام دين پذيرش ديگر عبارت به. نيست دهش پذيرفته

پژوهش حاضر،  در رواز همين .است اثبات نيازمند بلكه ،نيست شده پذيرفته و بديهي امري تنها نه دين فلسفه منظر از ولي است

 اده شود:هاي زير پاسخ دبه پرسش است شده تلاش

 . دلايل عقلي و برون ديني كامل بودن دين اسلام چيست؟1

    چيست؟ اسلام دين بودن كامل. دلايل نقلي و درون ديني 2

 كامل بودن اسلام  و برون ديني دلايل عقلي. 1

 تبيين دليل با توجه به محتوای معارف اديان .1-1

 برهان نخست: طولي بودن رابطه اديان اسماني. 1-1-1

 مات بحثمقد

بين اديان رابله طولي برقرار است نه رابله عرضي دليل اين امر آن است كه اديان از منشا واحدي كه همان مبدا  مقدمه اول:

داراي اصول واحدي باشند. زيرا معناي رابله عرضي داشتن اديان اين است كه در  رو بايداز ايناند حكيم هستي است نشات گرفته

باهم تقابل داشته باشند مثلا يكي به توحيد فرا بخواند و ديگري به شرک يا يكي معاد را بپذيرد و ديگري آن اصول قوانين شريعت، 

را انكار كند. با دقت در ملل  روشن مي شود كه رابله عرضي داشتن دو دين و تقابل آن دو به نفي دين بودن و الهي بودن هر دو 

 انجامد. يا يكي از آن ها مي
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ر جا بين دو چيز رابله طولي باشد به حكم عقل بايد بين آنها نقص و كمال تحقق داشته باشد و اگر دو دين در ه مقدمه دوم:

نباشد تخالف و تغاير بين آن دو  تركاملهمه جهات باهم يكي باشند )يعني هر دو ناقص يا هر دو كامل باشند( و يكي از ديگري 

اند ما آن را دو بود بلكه يكي است كه چون در ظرف زماني واحد اجتماع نكرده تحقق پيدا نمي كند و درواقع دو دين نخواهند

تواند سب  دوگانگي حقيقت آنها شود زيرا دوئيت در اديان به پنداشته ايم و روشن است كه تعدد دو دين در دو ظرف زماني نمي

 معناي دوئيت در احكام و قوانين آنهاست. 

 ر تحقق دو گانگي اديان كافي است و چون دو پيامبر آمده اند لذا دو دين محسوب مي شود. اگر گفته شود كه وجود دو مبلّغ د

: به حكم عقل بين تعدد مبلغ و پيام آور و تعدد دين ملازمه وجود ندارد زيرا ممكن است دو مبلغ محتواي واحدي را در گوييممي

را بر عهده داشته باشد و دومي وظيفه تبيين و تفسير آن را به  دو ظرف زماني تبيين كتتد با اين تفاوت كه اولي تبليغ اصل دين

دوش بكشد. مانند رابله اي كه بين حضرت ابراهيم )ع( و حضرت لوط يا بين حضرت موسي و هارون وجود داشت. به عبارت ديگر 

 توان از راه اثبات لازم اعم، ملزوم را اثبات نمود. گاه نميتعدد اديان لازم اعم است و هيچ

شود كه اگر بين اديان رابله طولي باشد و به تبع آن بين آنها نقص و كمال حاكم بعد از بيان دو مقدمه فوق روشن مي نتيجه:

نبايد ادعاي آوردن دين  ،آور دين آخر داردين دين باشد زيرا به دليل عصمتي كه پيامتركاملباشد، آخرين دين به لحاظ زماني بايد 

آن حداقل در بسياري از اصول و قوانين و احكام از  در پيو  نمايدايد خود را مبيّن و مفسّر دين قبلي معرفي جديد را ملرح كند و ب

محتواي اديان توحيدي با اديان پيش از آنها و واكاوي محتواي معارفي  ميانشريعت سابق پيروي كند در حاليكه با مقايسه نسبي 

 رسد.مي كه تبيين نموده اند خلاف اين امر به اثبات

باشند و نه اديان  تركاملكه كامل بودن يك دين به دين ديگر را مي پذيريم ولي از كجا معلوم كه اديان پسين  اگر اشكال شود

تواند دليل بر افضليت آنها باشد چه بسا دين بعدي در حقيقت دين جديدي نباشد و پيشين. به عبارت ديگر تأخر زماني اديان نمي

 تفسير دين پيشين را برعهده داشته باشد!نقش تبين و  تنها

 كه رابله دين پيشين با دين پسين از دو حالت خارج نيست:  شودپاسخ داده مي

آن دو اختلاف است؛ در صورت اول دو  ميانيا هيچ اختلافي بين دو دين به لحاظ احكام و اصول و قوانين وجود ندارد و يا اينكه 

متعدد فرض شده است و اين خلاف فرض است در فرض دوم كه بين دو دين اختلاف است يا دين نيستند، بلكه يك دين است كه 

نقش  تنهااين اختلاف، حداقلي است و يا حداكثري. اگر اختلاف حداقلي باشد باز هم دو دين نيستند و يكي است و پيامبر جديد 

جديد است كه به دليل عصمت بايد در تبليغ دينش حتما  تبيين و تفسير را برعهده دارد. راه شناخت اختلاف حداقلي اقرار پيامبر

گردان نشده و گمراه نشوند و يا حداكثري است كه در آن را گوشزد كند تا مردم از دين حقي كه پيامبر پيشين آورده است روي

يشين سابقه نداشته اين صورت دو دين خواهد بود و دين جديد به دليل اينكه احكام جديد بسياري را آورده است كه در دين پ

 از دين پيشين خواهد بود.  تركامل

به  ؟!آيندگان اختصاص داده است بهرا  آنو  نفرستادهگذشته  هايملتچرا خداوند دين كامل را براي مردم و  اگر اشكال شود كه

 ؟!ها تبعيض قائل شده باشدانسان ميانكه خداوند  نيستلازمه پذيرش حرف شما اين آيا  ديگر سخن،

 :كه اختلاف بين اديان در كمال و نقص از دو حالت خارج نيست شوداسخ داده ميپ

يا اين اختلاف از ناحيه فاعل است يا از ناحيه قابل. فرض دوم كه اختلاف از ناحيه قابل ياشد دو گونه است يا مراد از قابل پيامبري 

زيرا خداوند متعال  ؛از فاعل خداوند متعال است( محال استاست كه آورنده دين است و يا مراد مردم هستند. فرض اول )كه مراد 

كمال مللق است و داراي فيض كامل و بخل در ساحت ربوبي راه ندارد. فرض دوم كه اختلاف در قابل باشد و قابل پيامبر باشد 

ز طريق وحي از خداوند چون نفوس پيامبران داراي درجات متعددند و نسبت به معارفي كه ا ،محتمل است و امتناع عقلي ندارد

رو هرچقدر نفس نبي داراي مند مي شود، از ايندارند مانند ظرفي است كه به اندازه سعه وجودي خود از آن بهرهمتعال دريافت مي

اتساع وجودي بيشتري باشد متناس  با آن، سلح معارفي را كه دريافت مي دارد بالاتر خواهد بود. فرض ديگر كه اختلاف در قابل 
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ه دين ديگر نقص مقام ربوبي اشد و قابل مردم باشند نيز امتناع عقلي ندارد. براساس اين تحليل لازمه كمال يك دين نسبت بب

 نيست.

 

 پيشين های اديانموزهآاری در برخي از گوجود تعارض و ناساز برهان دوم:. 1-1-2

بنابر حكم عقل، يا همه اين  .اندگر در تعارض و ناسازگارىيكدياند، با هاى اديان پيشين كه امروزه در دسترسبسيارى از آموزه

اى ديگر باطل. فرض نخست به حكم عقل ممكن نيست؛ زيرا اجتماع حقّ و پارهاى اند و يا پارهباطليا همگى  هستند ها حقّآموزه

بندد. نتيجه عقلى اين است كه آيد. فرض دوم نيز ممكن نيست؛ زيرا خداوند حكيم راه هدايت را بر بشر نمىنقيضين حاصل مى

 .باشدفرض سوم درست 

 آوران اديانتبين دليل با توجه به پيام .1-2

دارد مانند ظرفي است كه به اندازه سعه وجودي خود نفس پيامبر نسبت به معارفي كه از طريق وحي از خداوند متعال دريافت مي

وجودي بيشتري باشد متناس  با آن سلح معارفي را كه دريافت مي  مند مي شود و هرچقدر نفس نبي داراي اتساعاز آن بهره 

  توان از بالا بودن مقام و مرتبه وجودي پيامبر)ص( كامل بودن دين اسلام را استفاده نمود.مي روازايندارد بالاتر خواهد بود. 

 دلايل نقلي و درون ديني كامل بودن اسلام . 2

  شناسي دين در آيات قرآنمفهوم. 2-1

دين در آيات قرآني را مورد بررسي قرار  واژهكاربرد  شايسته استپيش از آنكه به اثبات كمال دين اسلام از نگاه قرآن بپردازيم 

آيد كه دين حقيقت واحدي است كه در آنها بكار رفته است اين نكته مهم به دست مي« دين»دهيم. با جمع بندي آياتي كه لفظ 

در اصل  تفاوترا پشت سر گذاشته و اختلافات موجود در محتواي دين به معناي  چندين مرحله ناگون،گودر طول اعصار و زمانهاي 

شرايط و مقتضيات زماني و ظرفيت گوناگوني  سب به  هاتفاوتبلكه اين  ،و اساس دين نيست تا از آن به تعدد اديان تعبير شود

 است. پديد آوردهشرايع گوناگون  ومخاطبان بوده 

 :شودترين آنها اشاره ميدر ذيل به مهماست كه  استنباطقابل  ،يآيات قرآنبرخي از ، با اندكي تأمل اين ادعا

 خداوند متعال بكار رفته است.آياتي كه در آنها حقيقت دين با عنوان تسليم در برابر  .2-1-1

 توان به موارد زير اشاره نمود:ه از آن جمله ميدانسته شده است ك «تسليم در برابر خداوند»دين برابر با  ،در برخي از آيات قرآني

 سَريعُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهِ بِآياتِ يَكْفُرْ مَنْ وَ بَيْنَهمُْ بَغْياً الْعِلمُْ جاءَهمُُ ما بَعْدِ مِنْ إِلاَّ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذينَ اخْتَلَفَ مَا وَ الْإِسْلامُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَّ»

  (19آل عمران/«)بِالْحِسا

اعم  ،الهي است و اختلاف اهل كتاب دستوراتهمان تسليم بودن دربرابر  ،دارد كه حقيقت دين نزد خداوندبيان مي آشكارااين آيه 

از يهود و مسيحيت، ناشي از عدم رجوع به كتاب آسماني و پيروي از هواهاي نفساني و تجاوز از حق و نپذيرفتن آن است. با اين 

 وشن مي شود كه از نگاه قران اختلاف بين مردم از دو چيز ناشي مي شود:بيان ر

 عدم رجوع به كتاب خدا: الف.  

 مويدّ اين ملل  آيات بسياري است كه هدف از فرستادن كتاب آسماني را رفع اختلاف معرفي نموده است، مانند آيات زير:

 ماَ وَ فيهِ اخْتَلَفُوا فيماَ النَّاسِ بَيْنَ لِيَحْكمَُ باِلْحَقِّ الْكِتابَ مَعَهمُُ أَنْزَلَ وَ مُنذِْرينَ وَ مُبَشِّرينَ بِيِّينَالنَّ اللَّهُ فَبَعَثَ واحدَِةً أُمَّةً النَّاسُ كانَ»

 يَهدْي اللَّهُ وَ بِإذِْنِهِ الْحَقِّ مِنَ فيهِ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذينَ اللَّهُ فَهدََى بَيْنَهُمْ بَغْياً الْبَيِّناتُ جاءَتْهُمُ ما بَعْدِ مِنْ أُوتُوهُ الَّذينَ إِلاَّ فيهِ اخْتَلَفَ

  (213بقره/«)مُسْتَقيمٍ صِراطٍ إِلى يَشاءُ مَنْ

  (64ل/نح«)يُؤْمنُِون لِقَوْمٍ رَحْمَةً وَ هدُىً وَ فيهِ اخْتَلَفُوا الَّذِي لَهمُُ لِتُبَيِّنَ إِلاَّ الْكِتابَ عَلَيْكَ أَنْزَلْنا ما وَ»

 شود و در آيات بسياري بدان تصريح شده است:تجاوز از حدّ و حقّ كه از معناي لغوي بغي استفاده مي ب.
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 سَريعُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهِ بِآياتِ يَكْفُرْ مَنْ وَ بَيْنَهمُْ بَغْياً الْعِلمُْ جاءَهمُُ ما بَعْدِ مِنْ إِلاَّ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذينَ اخْتَلَفَ مَا وَ الْإِسْلامُ اللَّهِ عِندَْ الدِّينَ إِنَّ»

  (19عمران/آل«)الْحِساب

 ورِثُواأُ الَّذينَ إِنَّ وَ بَيْنَهمُْ لَقُضيَِ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلى رَبِّكَ مِنْ سَبَقَتْ كَلِمَةٌ لا لَوْ وَ بَيْنَهمُْ بَغْياً الْعِلمُْ جاءَهمُُ ما بَعدِْ مِنْ إِلاَّ تَفَرَّقُوا ما وَ»

 (14شوري/«)مُري ٍ مِنْهُ شَكٍّ لَفي بَعْدهِِمْ مِنْ الْكِتابَ

 هِفي كانُوا فيما الْقِيامَةِ يَوْمَ بَيْنَهمُْ يَقْضي رَبَّكَ إِنَّ بَيْنَهُمْ بَغْياً الْعِلمُْ جاءهَُمُ ما بَعْدِ مِنْ إِلاَّ اخْتَلَفُوا فَمَا الأَْمْرِ مِنَ بَيِّناتٍ آتَيْناهُمْ وَ»

  (17جاثيه/«)يَخْتَلِفُون

  (83عمران/آل«)يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَ كَرهْاً وَ طَوعْاً الأَْرْضِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ أَسْلمََ لَهُ وَ يَبْغُونَ اللَّهِ دينِ فَغَيْرَ أَ»

آشكارا از تسليم  دهد،د سرزنش قرار ميجويند موردر اين آيه پس از اينكه با استفهام توبيخي كساني را كه غير از دين خدا را مي

آورده و اين معنا را به منزله تعليلي نسبت به جمله پيشين قرار همه موجودات در برابر خداوند متعال سخن به ميان  محض

 :آيدنتايج زير به دست ميآيه و آيات پيشين،  اين دهد. با دقت درمي

 متعال است.  دين به معناي تسليم محض بودن در برابر خداوند .1

 تعالي تسليم است و انسان از اين قانون مستثنا نيست. هر موجودي در برابر اراده تكويني حق .2

تواند غير دين خدا را نمي به دليل اينكه در آفرينش خود تنها تسليم آفريننده خود است و تسليم غير او نيست انسان .3

 بپذيرد.

  (125نساء/«)خَليلاً إِبْراهيمَ اللَّهُ اتَّخَذَ وَ حَنيفاً إِبْراهيمَ مِلَّةَ اتَّبَعَ وَ مُحْسِنٌ هُوَ وَ لِلَّهِ جْهَهُوَ أَسْلمََ مِمَّنْ ديناً أَحْسَنُ مَنْ وَ»

شود كه بهترين ديندار كسي است كه تسليم در برابر اراده خداوند بوده و از نيكوكاران باشد و از دين در اين آيه نيز بيان مي

 در «حَنفَ»شود و از هرگونه شرک و كفر مبرّاست. پيروي كند همان ديني با عنوان دين حنيف شناخته مي )ع( حضرت ابراهيم

 به كه اندگفته حنيف رو آن از را او آيين و است( ع) ابراهيم حضرت آيين بر كه است كسى «حنيف» و است ميل معناى به اصل

 ويژه به -الهى انبياى منش و روش و فلرى توحيد معناى به ،«يفحن» كلمه (41 /5: 1408 طريحي،).است نداشته ميل باطل

 عبارتروشن است كه  (387 /1: 1417 طباطبايي، ).است شرک مقابل نقله و است آمده قرآن در بار دوازده -(ع) ابراهيم حضرت

زيرا به حكم عقل هرجا أحسن  ،ساندرين دين را نيز ميتركامل معنايگونه كه بيان كننده بهترين دين است همان« ديناً أَحْسَنُ»

 تحقق داشته باشد أكمل نيز تحقق خواهد داشت.  

 الَّذينَ النَّبِيُّونَ بِهَا يَحْكُمُكند)كه در آن همه پيامبران را به صفت تسليم توصيف مي سوره مائده 4با ضميمه كردن اين آيات به آيه 

ران، آورندگان دين واحدي هستند كه حقيقت آن را تسليم محض بودن در برابر شود كه همه پيامب( اين نكته استفاده ميأَسْلَمُوا

 دهد.خداوند متعال تشكيل مي

 آياتي كه در آنها از تعدد شرايع انبياء سخن به ميان آمده است:. 2-1-2

ديگري وجود دارد كه براي هر در آنها حقيقت دين با عنوان تسليم در برابر خداوند متعال بكار رفته است، آيات بر آياتي كه  افزون

 )رساند.شود كه انسان را به آب ميكند. واژه شريعت در لغت به راهي گفته ميمعرفي مي ايويژهشريعت  ،يك از پيامبران

نيز بيان گرديد با جمع  پيش از اينگونه كه همان (252 /1 :1409 ،فراهيدي ؛175 /8: 1414 ،منظورابن ؛6/40 :1360 ،مصلفوي

شود كه دين حقيقت داند اين ملل  استفاده ميبين اين دسته از آيات و دسته ديگري كه دين را به معناي تسليم مي بندي

هاي مختلف مراحل متعددي را پشت سر گذاشته است و اختلافات موجود در محتواي دين واحدي است كه در طول اعصار و زمان

بلكه اين اختلاف به دليل اختلاف در شرايط و  ،ز آن به تعدد اديان تعبير شودبه معناي اختلاف در اصل و اساس دين نيست تا ا

از ( 359 و 358/ 2 :1378 ملهري،)كند.مقتضيات زماني و ظرفيت مخاطبان بوده و قرآن از اين اختلاف با نام تعدد شرايع ياد مي

  هاي زير اشاره كرد:   توان به نمونهجمله اين آيات مي
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 جاءَکَ عَمَّا أهَْواءهَمُْ تَتَّبِعْ لا وَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِما بَيْنَهمُْ فَاحْكُمْ عَلَيْهِ مُهَيْمِناً وَ الْكِتابِ مِنَ يَدَيْهِ بَيْنَ لِما مُصَدِّقاً باِلْحَقِّ الْكِتابَ إِلَيْكَ اأَنْزَلْن وَ»

 اللَّهِ إِلىَ الْخَيْراتِ فاَسْتَبِقُوا آتاكمُْ ما في لِيَبْلُوكَُمْ لكِنْ وَ واحدَِةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شاءَ وْلَ وَ مِنْهاجاً وَ شِرعَْةً مِنْكُمْ جَعَلْنا لِكُلٍّ الْحَقِّ مِنَ

 (48مائده/«)نتَخْتَلِفُو فيهِ كُنْتُمْ بِما فَيُنَبِّئُكمُْ جَميعاً مَرْجِعُكمُْ

را  شريعت خاصي وجود دارد كه او ،پيامبرانشود براي هريك از استفاده مي  "مِنْهاجاً وَ شِرعَْةً مِنْكمُْ جَعَلْنا لِكُلٍّ"از عبارت  چنانكه

كند و از اين دين واحد معرفي مي آورندگانر همه پيامبران را آيات ديگ. اين در حالي است كه در كندپيامبران جدا مي ديگراز 

 (1/11 :1409 تفتازاني،؛ 118: 2005 عبده، ؛109 :1381 رازي، )ذارد.گتفاوتي نمي آنانجهت ميان 

 (18)جاثيه/«شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فاَتَّبِعْها ثمَُّ جَعَلْناکَ عَلى»

 سبحاني،)ن بيروي كند.آشريعت خاصي وجود دارد كه بايد از  ،شود كه براي هر پيامبرييه نيز به روشني استفاده ميآاز اين 

1427 :6/ 436) 

 (21شوري/«)أَليمٌ عذَابٌ لَهمُْ الظَّالِمينَ إِنَّ وَ بَيْنَهمُْ لَقُضيَِ الْفَصْلِ كَلِمَةُ لا لَوْ وَ اللَّهُ بِهِ يأَْذَنْ لمَْ ما الدِّينِ مِنَ لَهمُْ شَرعَُوا شُركَاءُ لَهمُْ أَمْ»

 .داندای كه آشكارا دين تشريع شده برای پيامبران اولوالعزم را يكي ميآيه . 2-1-3

دستور  يكتا و همگان را به پيروي از دينيكي دانسته  اولوالعزم امبرانيپ يبرا شده عيتشر نيد آشكارا ره شوري،سو 13در آيه 

 :كندنهي مي دينگي در چند دسته آنان را ازو  دهدمي

أنَْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ  وَ عيسى إِبْراهيمَ وَ مُوسىشَرَعَ لَكمُْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِليَْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ »

  (13شوري/«)إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ يُني ُ كَبُرَ عَلىَ الْمُشْركِينَ ما تَدعُْوهمُْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبي

  .معرفي نموده است پيشينن ادامه دهنده راه پيامبران آيه ای كه در آن پيامبر اسلام را به عنوا. 2-1-4

 فرمايد:چنين مي ،اط پيامبر اسلام و پيامبران پيشيندرباره ارتب سوره احقاف، خداوند متعال 9در آيه 

  (9)احقاف/« إِلَيَّ وَ ما أَناَ إِلاَّ نذَيرٌ مُبينٌ ىوَ لا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوح قُلْ ما كُنْتُ بدِْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْري ما يُفْعَلُ بي»

مويدّ اين معنا   (25/150: 1420رازي، ؛ 126 /9: 1372)طبرسي، ند.امعناي جديد نبودن اصل نبوت گرفته مفسران اين آيه را به

 تفاوت ميان پيامبران )ع( تصريح شده است: نبودبرخي از آياتي است  كه در آنها به 

وَ ما أُوتيَِ  وَ عيسى إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الأَْسْباطِ وَ ما أُوتيَِ مُوسى وا آمَنَّا باِللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلىقُولُ»

 (136بقره/«)سْلِمُونَلا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهمُْ وَ نَحْنُ لَهُ مُالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهمِْ 

  لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِسُلِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُ»

  (285بقره/«)وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصيرُ

بِيُّونَ وَ النَّ وَ عيسى إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الأَْسْباطِ وَ ما أُوتيَِ مُوسى قُلْ آمَنَّا باِللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى»

 (184عمران/آل«)لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَمِنْ رَبِّهمِْ 

انگاري ميان پيامبران را از مصاديق كفر جدايي ،سوره نساء 150اي اهميت دارد كه در آيه ايمان به اين ملل  از نگاه قرآن به اندازه

 بيان نموده است:

نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُريدُونَ أَنْ يَتَّخذُِوا بَيْنَ  يَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ إِنَّ الَّذينَ»

 (150نساء/«)ذلِكَ سَبيلاً

 نان را از لوازم ايمان برشمرده است:جدايي نيانداختن ميان آ ،همان سوره ديگر  و در آيه

  (152نساء/«) كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماًوَ الَّذينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لمَْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحدٍَ مِنْهمُْ أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتيهمِْ أُجُورهَمُْ وَ»
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  پاسخ به يک شبهه 2-2

پيامبران دارد با آياتي كه آشكارا از برتري دادن  برابرياد شود كه آن دسته از آياتي كه دلالت بر شايد اين توهم براي برخي ايج

 در تعارض است. مانند آيات زير: آوردهبرخي از پيامبران بر برخي ديگر سخن به ميان 

رفََعَ بَعْضَهمُْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ  بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهمُْ عَلى»

 (253بقره/«)الْقُدُسِ

 (21اسراء/«)بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضيلاً انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهمُْ عَلى»

 (55اسراء/«)بَعْضٍ وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ لَقدَْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلىوَ رَبُّكَ أعَْلمَُ بِ»

در پاسخ به اين توهم بايد گفت كه آيات دسته اول دلالت بر تساوي پيامبران در اصل نبوت و دين الهي دارد ولي آيات دسته دوم 

شان به آنان داده شده است و روشن است كه ميان برتري معنوي ت معنوي آنان است كه برحس  ظرفيت وجوديناظر به مقاما

 و 1426:1/110 تهرانى، حسينى )پيامبران نسبت به يكديگر و تساوي آنان در اصل پيامبري هيچ تنافي و تعارضي وجود ندارد.

109) 

 كمال دين از منظر آيات قرآني   . 2-3

توان به نمونه مي توان كمال دين اسلام را نسبت به ساير اديان استفاده نمود، از آن جمله مي گوناگونياز راههاي  رآندر آيات ق

 هاي زير اشاره كرد:

 بكار رفته است.آياتي كه در آنها دين در معنای اصطلاحي . 2-3-1

 فرمايد:سوره آل عمران، خداوند متعال چنين مي 85در آيه 

 «الْخاسِرينَ مِنَ الْآخِرَةِ فيِ هُوَ وَ مِنْهُ يُقْبَلَ فَلَنْ ديناً الْإِسْلامِ غَيْرَ تَغِيَبْ مَنْ وَ»

اند، در اين آيه آشكارا پذيرش هر ديني غير از اسلام را از سوي خداوند مردود دانسته و كساني را كه به غير دين اسلام گرويده

 آن خود توسط او دين و است آمده خدا سوي از اولوالعزم پيامبران از شريعتى اح ص پيامبر زمان هر درزيانكار معرفي نموده است. 

 ايمان خويش زمان پيامبر آيين به اندبوده موظف مردم و شدمى تبيين و تبليغ او از پس تبليغى پيامبران و شريعت صاح  پيامبر

 .بندند كار به را اشدينى قوانين و احكام و كنند استفاده هايشگرىهدايت و او دين هايآموزه از و آورده

 اگر زمان اين در براساس آيه يادشده، .رسيد( ص) خاتم پيامبر به نوبت كه اين تا يافت ادامه تبليغى و تشريعى نبوت سلسله اين

 و آخرين عنوان به را اسلام دين بايد ، در زمان حاضر، ناگزيربپيمايد را الهى هدايت مسير و بيابد راهى خدا سوى به بخواهد كسى

 از ديگرى دين هيچ -است كرده تصريح آن به قرآن خود كه چنان -صورت اين غير در ،نمايد پيروى آن از و بپذيرد دين، ترينكامل

 .نخواهد شد پذيرفته او

 چند هر است، خدا برابر در تسليم معناي لغوي آن يعني منظور بلكه نيست، معناي اصللاحي آن اسلام، از مراد كه شود گفته اگر

 هر در تسليم حقيقت ولى است، تسليم همان اسلام درست است كه گوييممى پاسخ. باشد خاتم دين جز ديگرى دين قال  در

با  اكنون و يافته ظهور( ص) پيامبران خاتم دست به كه است اىگرانمايه دين همان آن شكل زمان اين در و داشته شكلى زمانى

 كه است روشن و اوست فرامين و دستورات پذيرفتن شدن، خدا تسليم لازمه ديگر، عبارت به .شوداز آن يا مي «اسلام» عنوان

 :1 :1378 ملهري،).است آورده رسول آخرين كه است چيزى همان دستورات آخرين و كرد عمل دستورات آخرين به بايد همواره

277) 
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 م اشاره شده است.ل بودن دين اسلاای كه در آن آشكارا به كامآيه . 2-3-2

 فرمايد:سوره مائده خداوند متعال چنين مي 3در آيه 

 «ديناً الْإِسْلامَ لَكمُُ رَضيتُ وَ نِعْمَتي عَلَيْكمُْ أَتْمَمْتُ وَ دينَكمُْ لَكمُْ أكَْمَلْتُ الْيَوْمَ»

 ءشى كمال اصفهانى راغ . هست فرق لكما و «تمام» لغت بين البته. دين اتمام از هم و رفته سخن دين اكمال از هم فوق آيه در

 نداشته نيازى خود از خارج به كه داندمى اىمرتبه و حدود آن به رسيدن معناى به را ءشى تمام و داندمى آن هدف تحقق را

 (76 -75 و 442 -441: 1412)راغ ، .باشد

 به مكاني در هجرى دهم سال ذيحجه هيجدهم روز رد يعنى تاريخى روز يك در كامل، و جامع خاتم، دين عنوان به اسلام بنابراين،

 عالى هدف يعنى يافت؛ عينى تحقق كمالش و جامعيت اين ،(ص) خاتم پيامبر توسط امامت به( ع) على نص  با «خم غدير» نام

 تأمين نبوت و رسالت بخش تداوم عنوان به امامت تثبيت با مللوب كمال به رساندنشان و مردم هدايتگرى در( ص) پيامبر و اسلام

 و انحراف معرض در مسلمانان و اسلامى جامعه امام، توسط قرآن و دينى مفاهيم تفسير و تبيين و امامت بدون و است، شده

 متواتر حديث در -را بيتش اهل و عترت و خدا كتاب ناپذيرى تفكيك( ص) اكرم رسول همين براى. گيردمى قرار حتمى گمراهى

 ؛59 و 26 ،17 ،14 /3 تا:بي حنبل، احمد).است داشته اعلام دين هدف كننده تأمين و هم كمّلم عنصر دو عنوان به -ثقلين

 (329 -328 /5 :1403 ترمذى،

شده اديان تصريح  ديگرآياتي كه در آنها به غالب بودن دين اسلام و حق بودن و مرضيّ بودن آن نسبت به  .2-3-3

 است.

  :معرفي شده است« دين حقّ»دين اسلام با عنوان  ،م نزديك هستنددر دو آيه از قرآن كه از نظر مضمون به ه

  (33توبه/«)الْمُشْركُِونَ كَرِهَ لَوْ وَ كُلِّهِ الدِّينِ عَلىَ لِيُظْهِرَهُ الْحَقِّ دينِ وَ بِالْهدُى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ»

 (28فتح/«)شَهيداً باِللَّهِ كَفى وَ كُلِّهِ الدِّينِ عَلىَ لِيُظْهِرَهُ الْحَقِّ دينِ وَ بِالْهدُى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ»

در اين دو آيه دين اسلام به عنوان دين حقّ معرفي شده است و باتوجه به معناي لغوي واژه حق كه در برابر باطل بوده و به هر امر 

ين شرايع است و هيچ تركاملن اديان يا به ديگر سخن، شود كه كامل تريشود، روشن ميثابتي كه ملابق با واقع است گفته مي

در عرض آن متصف به كمال شود؛ زيرا حق يا حقيقت نسبي نبوده و مللق است و حقيقت واحد از جهت  واندتشريعت ديگري نمي

مانهاي مختلف تواند داراي مصاديق متعدد باشد؛ توضيح ملل  اينكه اگر دين به عنوان حقيقت واحدي كه در طول زواحد نمي

داراي مراحل گوناگون است شناخته شود، چون يك حقيقت تكويني واحد بوده و داراي وجود واحد است و يك وجود، از جهت 

تواند داراي دو مصداق مختلف باشد. پس يا بايد گفته شود كه اديان گوناگونند كه مخالف نصّ صريح قرآن است و يا بايد واحد نمي

ها نيز باشد. مضاف بر اينكه در اين دو آيه از غلبه ين شريعتتركاملي به حقّ بودن متصف گرديد بايد پذيرفت كه اگر شريعن

 ري بر كامل بودن دين اسلام است. شريعت اسلام بر ساير شرائع سخن به ميان آمده و اين خود دليل ديگ

    سخن به ميان آمده است:« دين مرضيّ»در آيه ديگر از دين اسلام با عنوان 

 الَّذِي دينَهمُُ لَهمُْ لَيُمَكِّنَنَّ وَ قَبْلِهمِْ مِنْ الَّذينَ اسْتَخْلَفَ كَماَ الأَْرْضِ فيِ لَيَسْتَخْلفَِنَّهمُْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْكمُْ آمَنُوا الَّذينَ اللَّهُ وعَدََ»

 (55نور/«)الْفاسِقُونَ همُُ فأَُولئِكَ ذلِكَ بَعْدَ كَفَرَ مَنْ وَ شَيْئاً بي يُشْركُِونَ لا يَعْبُدُونَني ناًأَمْ خَوْفِهمِْ بَعدِْ مِنْ لَيُبدَِّلَنَّهُمْ وَ لَهمُْ ارْتَضى

دهند وعده داده است كه آنان را جانشينان خود در زمين قرار در اين آيه خداوند به كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مي

اي اهميت دارد كه با اين وعده به اندازه دارد.آنان پسنديده ريشه دار ساخته و آن را پابرجا نگه ميرا كه براي  دهد و دينيمي

فهماند سبس با اوردن لام تاكيد و الوقوع بودن وعده را ميعبارات مختلف مورد تاكيد قرار كرفته، ابتدا با ماضي اوردن فعل قلعي

سوره  3با كنار هم قرار دادن اين آيه و آيه  اين تاكيد را شدت بخشيده است. "نيمك"و  "يستخلف" فعل مضارعدو نون تاكيد در 

 لَكمُُ رَضيتُ وَ نِعْمَتي عَلَيْكمُْ أَتْمَمْتُ وَ دينَكمُْ لَكمُْ أكَْمَلْتُ الْيَوْمَ »شود كه دين پسنديده شده همان دين اسلام است مائده روشن مي

  «ديناً الْإِسْلامَ
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 معرفي شده است.« دين قيمّ»با عنوان در آنها دين اسلام به دليل حنيف بودن  آياتي كه. 2-3-4

 ياد شده است، مانند آيات زير:« دين قيمّ»در برخي از آيات قرآن از دين اسلام با عنوان 

  (161انعام/«)كانَ مِنَ الْمُشْركِينَصِراطٍ مُسْتَقيمٍ ديناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفاً وَ ما  رَبِّي إِلى هدَاني قُلْ إِنَّني»

فَلَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبدْيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا  فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِلْرَتَ اللَّهِ الَّتي»

 (30روم/«)يَعْلَمُونَ

 با تواندمى كه است شده نهاده او در فردى به منحصر هاىويژگى و بوده خاصى گونهبه انسان آفرينش كه است آن گوياى اتآي اين

 همه يا آيه اين در «دين» از منظور .برسد بالندگى و رشد به اسلامى تربيت و تعليم پرتو در استعدادها و ويژگيها آن سازى شكوفا

 امّ منظور يا و شده سرشته آن با انسانى فلرت كه بود خواهد معارف آن از جزئى نيز توحيد صورت، اين در كه است دين معارف

 شناخت بر هاانسان همه وجود گلِ كه آن بر دارد دلالت آيه اين صورت، هر در. است توحيد يعنى اعتقادات همه ريشه و المعارف

 نداشته توجه بدان خود گرچه يابند،نمى آن در نيز تحوّلى و تغيير و مشتركند ويژگي اين در نيز مردم همه و شده سرشته خدا

 توحيد منظور،: »فرمود بود، پرسيده «عَلَيْهاَ النَّاسَ فَلَرَ الَّتى اللَّهِ فِلْرَتَ» از كه شخصى پاسخ در السلام عليه صادق امام. باشند

 سرشت خداوند «بِهِ الْمَعْرفَِةِ عَلىَ لَرهَُمْفَ» :فرمود مشابهى سؤال پاسخ در نيز السلام عليه باقر امام( 12 /2 :1365 كليني،).«است

 )همان(.داد قرار خود شناخت و معرفت بر را آنها

  فرمايد:در آيه ديگري درباره اهل كتاب مي

 (5بيّنه/«)ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبدُُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ»

( 67عمران/)آل«الْمُشْرِكين مِنَ كانَ ما وَ مُسْلِماً حَنيفاً كانَ لكِنْ وَ نَصْرانِيًّا لا وَ يَهُودِيًّا إِبْراهيمُ كانَ ما»با ضميمه كردن اين آيه به آيه 

اند همان ديني كه پيامبران بعد از حضرت ابراهيم ( بودهشود كه اهل كتاب مامور به تبعيت از دين حضرت ابراهيم )عاستفاده مي

 داشتند. )ع( نيز بر همان مسلك قدم برمي

 روايات منظركمال دين از . 3

رفته شده است شايد دليل گدين اسلام به عنوان يك اصل مسلم و بديهي  كامل بودناز اهل بيت )ع( مساله  شده در روايات وارد

اي ن برجستهااه ائمه معصومين )ع( به اسلام به عنوان متكلمگن در بيان اين ملل  است. نآيات قرآز اين بداهت صراحت بسياري ا

توان در اين باره بدان تكيه كرد. با اين همه روايات ري است كه ميگعامل دي ،اندكه وظيفه تبيين و دفاع از دين را برعهده داشته

تفصيل ملل  از حوصله اين مختصر خارج است در نجا كه آاز  .شودمياستفاده نها آاز متعددي وجود دارد كه كمال دين اسلام 

 : شودمي بسنده دو نمونهذيل به بيان 

 البلاغه اميرالمومنين )ع( در نهجبيان . 3-1

 فرمايد:البلاغه درباره كمال دين اسلام چنين ميدر خلبه يك نهجامير مومنان )ع( 

مرسل او كتاب منزل او حجّة لازمة او محجّة قائمة، رسل لا تقصّر بهم قلّة عددهم و لا لم يخل سبحانه خلقه من نبىّ  و»

كثرة المكذّبين لهم، من سابق سمىّ له من بعده او غابر عرفّه من قبله. على ذلك نسلت القرون و مضت الدهّور و سلفت 

ه عليه و آله لانجاز عدته و تمام نبوّته، مأخوذا على الآباء و خلفت الابناء، الى ان بعث اللّه محمدّا رسول اللّه صلىّ اللّ

 (1البلاغه، خلبهنهج«)النّبيّين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده

سب  تكميل  )ص(پيامبريعني بعثت  ؛كندرا بيان مي )ص(پيامبرعلت بعثت   "لانجاز عدته و تمام نبوّته"بديهي است كه عبارت 

 رديد. گاه نبوت گدست
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 . روايت امام رضا )ع( در نفسير آيه اكمال3-2

 و از زبان وي چنين آورده است: مسلم بن العزيز عبدبه نقل از ( 199 و 198 /1: 1365)كليني، كلينى

 امر از آنجا در. رفتم جماعت به اىجمعه روز در مرو جامع مسجد در ورود بدو در و بوديم مرو در( ع) رضا حضرت با ما»

 )ع( رضا حضرت بر من آن از پس. كردندمى بيان موضوع اين در را مردم اختلافات و رفت ميان به سخن بسيار امامت

 اين العزيز عبد اى: گفت سپس و فرمود تبسّمى حضرت آن .نمودم مللّع امامت امر در مردم بحث از را او و شدم وارد

 را او دين آنكه جز نگرفت را خود پيغمبر جان جلّ و عزّ خداوند. اندخورده هاي خود رافري  انديشه به و ندجاهل مردم

 آنچه همه و احكام و حدود و حرام و حلال قرآن در. بيان هر چيزي در آن است كه فرستاد فرو او بر را قرآن و نمود كامل

 مِنْ كِتابِالْ فيِ فَرَّطْنا ما: فرمايددر قرآن چنين مي جلّ و عزّ خداوند  ،شده است بيان نيازمندند بدان مردم كه

 أَتْمَمْتُ وَ دِينَكمُْ لَكمُْ أكَْمَلْتُ الْيَوْمَ: فرستاد را آيه اين بود رسالت حضرت عمر آخر كه الوداع حجّة در و (38)انعام/.ءٍشيَْ

 براى آنكه جز نرفت دنيا از پيغمبر و است دين تماميّت از امامت امر و (3)مائده/.دِيناً الْإِسْلامَ لَكمُُ رَضِيتُ وَ نِعْمَتيِ عَلَيْكمُْ

 و كرد برقرار را آنها حقّ راه بر و داد نشان را آنها سلوک راه و ساخت روشن و فرموده بيان را آنها دين معالم خود امّت

 پس. ساخت روشن هستند محتاج بدانها امّت كه را چيزهائى تمام و داد، قرار امام و راهنما را السّلام عليه على آنها براى

 ردّ را خدا كتاب كه كسى و كرده ردّ را خدا كتاب است ننموده كامل را خود دين جلّ و عزّ خداوند كند گمان كه كسى

 .«است شده كافر خدا به كند

، كتاب را انكار كند آناي كه اگر كسي كمال شود كه دين اسلام به كمال خود رسيده است به گونهاز اين روايت آشكار استفاده مي

پيش از آنكه  ،مساله اكمال دينكه اين شود و آنديگري نيز برداشت ميرا انكار نموده است. از اين روايت نكته مهم قرآن  آسماني

در خود قرآن به اثبات رسيده و تبيين شده است و روايات وارد شده از پيامبر )ص( و امامان  ،دليل مستقلي داشته باشد روايات،در 

 اند.داشتهو مفسّر را  تنها نقش مبيّندر اين زمينه )ع( 

 يریگبندی و نتيجه معج

 حق دين ثبات و وحدت بر وجود دارد كه بسيارى آياتن آيد كه در قرآبه دست مي گفته اين نتيجهپيشدي ملال  نبا جمع ب

 اديان اتمخ كه اسلام جهانى آيين از اين كتاب آسماني، درهمچنين  . نيستجز دين اسلام  چيزيآن نيز  و مصداق دارد دلالت

 بانيز  آن احكام و هابرنامه وبوده  الهى اديان يافته تكامل شكل ،اسلام زيرا ؛است شده ياد «الهى راستين دين» عنوان با ،ستا الهى

 .نهفته است هاويژگي همين در نيز اسلام خاتميت و جاودانگى راز .انلباق دارد انسان فلرى و اصيل نيازهاى

 كه است اين الهى دين وحدت و ثبات نتيجه .دارد استمرار خاتم تا آدم از يكتا دين اين و بوده، يكى اتنه خدا دين قرآن نظر از

 و نبوت توحيد، همان دين، اصل .است امتها شرايع و مذاه  در تفاوت بلكه نيست،( اسلام) ديانت اصل در هرگز الهى اديان تفاوت

 هر در خويش پاک فلرت اساس بر انسان و است ملرح كلى خلوط عنوان هب كه باشدمى( اصول اين به مربوط فروعات و) معاد

 و آدمى مادى و طبيعى ابعاد با متناس  عملى فروعات و جزيى دستورات اما. آنهاست خواهان قوميتى و نژاد هر با و مكان، و زمان

 مذاه  پيدايش دليل كه جزئى فروع اين. يابندمى تغيير گوناگون مكانهاى و زمانها مقتضاى به افراد قومى و فردى خصوصيات

 قرآن در اساس، اين بر. هستند واحد و ثابت فلرت همان نتيجه بلكه شوندنمى دين اصل در كثرت موج  تنها نه هستند گوناگون

 و يكديگر، به نسبت پيامبران آسمانى كت  تصديق از سخن است آن فروع و كلى خلوط يا دين اصول گفتار، محور كه آنجا كريم

 . است يكديگر به نسبت پيامبران تصديق واقع در

 براى خداوند برهان، آن براساس زيرا است؛ اثبات قابل نيز دين اصل ضرورت بتثم عقلىِ برهان با اسلام دين كمال و جامعيت

 و حكمت اقتضاى به رسولان ارسال اين و است كرده ارسال هدايتى برنامه با را پيامبرانى تباهى و شرک از نجاتش و بشر هدايت

 كمال و هدايت به را بشر كه باشد اىگونهبه او هدايتى برنامه بايد خاتم دين درباره. است نموده ايجاب را آن ضرورت و بوده او للف
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 ).است حكمت خلاف و غرض نقض اين و بود، نخواهد مللوب هدايت آن به بشر رساننده باشد، ناقص دينى برنامه اين اگر و برساند
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